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 دهیچک
گـذاری بـر دیگـران اسـت. در رونـد ثیرأبلکـه یکـی از کارکردهـای مهـم آن تـ ،زبان تنها ابزار انتقال معنا نیسـت

گیرد تـا آنجـا کـه ساختن او بهره می جذب مخاطب و متقاعد برایهایی پرداز همواره از استراتژیگفتمان، گفته
دانند. بُعد برهانی زبان از جمله محورهای اصـلی می» برهان«اصلی زبان را  ۀشناسان وظیفاندیشمندان و زبان

شناسـی از جایگـاه خاصـی برخـوردار اسـت. است کـه در منظـور» تحلیل گفتمان انتقادی«و » تحلیل گفتمان«
های بلاغـی حلیلی ابعاد مهم برهانت -نگارنده در این پژوهش بر آن است با مطالعات کیفی و با روش توصیفی

با (ص) پیـامبر . دستاورد پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـهکندهای رسول اکرم(ص) بررسی و تحلیل را در گفتمان
حـی رو ری،يط فكاشرر خوابه فرن مخاطباوه از رـر گـهای رـبد دارد، طبین خومخااز كه  فیتوجه به شناخت كا

م گیـرد. نجاابی به خوری اگذثرع و ااـقناد ـينآا فرـتگیرد  ركابهرا لی مستقو مؤثر و مناسب  هایروش عیجتماو ا
وی  کـه بلاغـتِ گـذاری بـر مخاطـب را نـدارد؛ چـراثیرأقصـد تـ ،که همرا با مغالطه است ،پیامبر از طریق مبالغه

عقـل مخاطـب را بـه تقـلاّ و کـه  ،مجازهـای عقلـی هنیست. وی ب» خیال«دۀ است و زایی» حقیقت«برخاسته از 
های وی میان دو قطب برهان یعنی عقل و نفـس ورزد. استعارهبیش از مجاز لغوی اهتمام می ،داردتلاش وامی
بلکـه قصـد دارد از طریـق آنهـا  ،گیـردکار نمیین کلام بهئتحسین و تز رایب را های بدیعیکند. آرایهرا جمع می

   .کنده تثبیت پیام خویش را در نفس مخاطب و گیرند
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  مقدمه 
یا نوشتاری است که یـک  ای کلامیه آواها یا نشانهیک سیستم قراردادی منظمِ  زبان

کـار  بـههـا  ارتباطـات و اندیشـهگروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای دریافـت و فهـم 
جنبـۀ  از نخسـتکننـد؛  میاساسـی بررسـی  ۀزبان را از دو جنبـ شناسان زبان برند. می

جنبـۀ از  دوم و ها به بررسـی سـاختار زبـانی مشـهور اسـت فرمی زبان که در نزد غربی
  و تحلیل آن دارد.  ۱مانارتباطی زبان که در نزد زبان شناسان، ارتباط عمیقی با گفت

در جهت تحقیـق  ۴و مخاطب ۳که به بررسی کلام میان متکلم،٢بعد کاربردی زبان
ای اسـت کـه در علـم  از جملـه مبـانی ،انگیزۀ ارتباطی معین بـین طـرفین اشـاره دارد

برخوردار است که بعد برهـانی زبـان شـرط اساسـی  شناسی نوین از حیطۀ وسیعی زبان
در رونـد گفتمـان از چـه  مـتکلم کـه ،شـود. بیـان ایـن نکتـه گفتمان را نیز شـامل مـی

همـواره از  ،جویـد اطـب و متقاعـد سـاختن او بهـره مـیهایی برای جذب مخ استراتژی
شناسی کاربردی و نیز از اهداف اصلی این پژوهش  ترین راهبردهای اساسی زبان مهم
تحلیل گفتمان «و » تحلیل گفتمان«های  از جمله موضوع» برهان«شود.  شمرده می بر

ن پیـامبر شـود. احادیـث و سـخنا ها به وفـور دیـده مـی»خطبه«است که در » انتقادی
بـا چنـان فصـاحت و  ،اسـته مونها و مض والاترین اندیشه ۀبردارند که در ،اکرم(ص)

بـه آسـمانی بـودن انسـان آن بشـر اسـت،  ۀبلاغتی بیان شده که با وجود اینکه گویند
محـوری و خـردورزی و بُعـد  . در ایـن راسـتا، عقـلکنـد یاذعـان م آن حضرت سخنان

ــانِ  ــی گفتم ــی و منطق ــماســتدلالی عقلان ــه مه ــرین ایشــان نشــانگر آن اســت ک و  ت
عقـل و فطـرت سـلیم بـوده و سـایر  نگاه ارتباطی ایشان با مخاطبا تکیه گذارترین تأثیر

ترین کانال ارتبـاطی روزگـار  مسائل در پرتو آن مطرح شده است. از آنجا که خطبه مهم
بهینه کرده و  ۀاز این کانال برای دعوت به دین اسلام استفادآن حضرت  ،پیامبر است

کنده از برهان خطبه   اجتماعی است.  ۀهایی است که دارای پشتوان های وی آ
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  های پژوهش الؤ س
هـای کـاربردی  چگونـه از جنبـه ،که در اوج فصاحت و بلاغت قـرار دارد ،پیامبر الف)

  سازی مخاطبان استفاده کرده است؟  نهادن و متقاعد ثیرأزبان برای ت
هـای خـویش بـر آنهـا تکیـه  یامبر اسلام در ساخت اسـتعارهترین منابعی که پ مهم )ب

   چیست؟ کند، می
    ؟است تری برخوردار های برهان بلاغی پیامبر از قوّۀ اقناعی بیش کدام یک از شیوه )ج

  اهداف پژوهش
  است:  کردهنگارنده در این جستار اهداف ذیل را دنبال 

چـوب علـم  سخن در باب حوزۀ محاوره یا گفتمان ادبی پیامبر(ص) در چهـار الف)
  است.  در مورد آن بحث شدهپراگماتیسم که کمتر 

شناسـی بـا ادبیـات،  های نوین زبان شناساندن ارتباط حیطهبرای ای  واژه کلید )ب
ن شناختی نوی زبان ۀعرفانی و ایجاد انگیزه برای تطبیق عملی یک نظری متون دینی و
  های گوناگون.  در پژوهش

  پیشینۀ پژوهش
شناسی موضوع نشان از آن دارد که دانشمندان فقه و اصول پیش از دیگران به  دیرینه

کـه است کتابی  از ابوالولید باجی المنهاج في ترتیب الحجاجاند و  این موضوع پرداخته
خورد. تحقیقات مربوط به موضـوع مقالـه در دو بخـش کلـی  چشم می در این زمینه به

  :شود میبررسی 
هـای فرمالیسـتی و توصـیفی سـخنان  بخش نخست مطالعاتی است که بـه جنبـه

اثـر مصـطفی صـادق  البلاغـة النبویّـةو  اعجـاز القـرآنمثل کتـاب  اند؛ پیامبر پرداخته
کـه بـه شـرح واژگـانی و اثـر محمـد عبـدالعزیز الخـولی  يالأدب النبوکتاب  والرّافعي 

  قاموسی منتخبی از احادیث نبوی پرداخته است.
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بخش دوم مربوط بـه مطالعـات گفتمـانی در احادیـث نبـوی اسـت کـه تحقیقـات 
کـه در  ،شماری در این خصوص انجام شـده اسـت. در ذیـل بـه برخـی از آنهـا انگشت

  شود: اشاره می ،داخل و خارج از کشور انجام شده است
ــ اثــر روح» زبــان در احادیــث نبــوی بررســی دوگــانگی«ا عنــوان ای بــ مقالــه. ۱ ه اللّ

است. نگارنده در ایـن  شدهچاپ  ۱۳۹۰نژاد که در دانشگاه فردوسی مشهد در  صیادی
 .کار رفته در احادیث پیامبر پرداخته است های به ها و گویش به لهجه همقال

ويّ دراسة في وسـائل تجلیات الحجاج في الخطاب النب«ای با عنوان  نامه ایانپ. ۲
 -به نگارش هشام فرّوم در دانشگاه الحاج لخضـر» أنموذجاً  –الأربعون النّوویّة  الإقناع

هـای  بـه جنبـه به انجام رسیده اسـت. نگارنـده در ایـن پـژوهش صـرفاً  ۲۰۰۹باتنه در 
های وی  ای به خطبه آنکه کمتر اشاره بی ،چهل حدیث پیامبر پرداخته است اقناعی در

هـای گفتـاری در احادیـث پیـامبر  تر بر روی کنش باشد. وی در این بحث، بیشداشته 
 است. کردهتمرکز 
در  الحجاج في الخطبه النبویّـةبن عبدالکریم غامدی تحقیقی با عنوان  جمعان. ۳
کوتـاه پیـامبر پرداختـه اسـت و  ۀبه بررسی و تحلیل چهار خطب کهانجام داده  ق۱۴۳۴
 شود.  یق دیده نمیبندی خاصی در این تحق تقسیم

 کـهشود  اساس مطالعات کیفی و برای اولین بار در کشور انجام می جستار پیش روی بر
تـا  داردتمرکـز  (ص)هـای پیـامبر تـر بـر روی گفتمـان در نوع خود بدیع و جدید است و بیش

هـای بلاغـی از منظـر  هـای مهـم برهـان به شـاخص پژوهشاحادیث وی. نگارنده در این 
  تنظیم کرده است.  ۵میشل ماییر ۀو ساختار مقال را با توجه به نظریپرداخته  شناسی  منظور

   تعاریف و ماهیت برهان
ــــی معــــادل  ــــان عرب ــــان انگلیســــی معــــادل » الحِجــــاج«برهــــان در زب و در زب

)Argumentation.ــن ) اســت ــاد اب ــل م ــارس در ذی ــج« ۀف ــیچ» حج ــین م آورد:  ن
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 :۱۹۹۰برهانی که آوردم بر او غلبه کـردم( یعنی با دلیل و»: حاججت فلاناً فَحَجَجتُه«
: یعنـی مـرد »هـو رجـل محـاجج«آورد:  نیز چنین مـی» ابن منظور«حجج)؛  ۀذیل ماد

؛ یعنی به آن چیز استدلال کـرد و و »إحتجَّ بالشيء«سخت جدل کننده و ستیز کننده؛ 
حجـج). از خـلال معـانی لغـوی  ۀ: ذیـل مـاد۱۹۹۰آن را دلیل و عـذر خـود قـرار داد(

امـا  ،دلیـل و برهـان اسـت ۀیابیم کـه ایـن واژه متـرادف دو کلمـ می چنین در» حجاج«
مضمون آن مابین خصومت، جـدل، نـزاع کـردن و غلبـه کـردن در نوسـان اسـت. در 

شـود و یکـی از  واقع مـی ،که با هم خصومت و نزاع دارند ،جدال میان دو نفر ،حقیقت
ــظ  دو طــرف ســعی مــی ــا حجــت بــر دیگــری فــائق آیــد. در زبــان انگلیســی لف کنــد ب

Argument  به اختلاف میـان دو نفـر اشـاره دارد کـه هـر یـک از آن دو بـرای اقنـاع
) Argumentدلیـلِ( ) کـه یـاReasonsاسباب و علل( ۀئادیگری در تلاش است با ار 

). ۷۲: ۱۳۸۹(لانگمـن، و رفتار است و یا ابطـال کننـدۀ آن کنندۀ فکر محکم و تقویت
طبیعـت برهـان متفـاوت اسـت و برهـان در هـر گفتمـانی بـه شـکلی  ۀها دربـار  دیدگاه

همین سبب تعریف جامع و کاملی از این فرایند بسیار دشـوار  به ،کند متفاوت ظهور می
ــب  ــگران مکات ــان پژوهش ــطلاح می ــن اص ــاریف ای ــتلاف در تع ــود اخ ــا وج ــت. ب اس

  شود: شاره میترین آنها ا در ذیل به رایج ،شناسی زبان
برهان فرایندی است که از خلال آن گوینده با استفاده از ابزارهای زبانی سـعی در 

). طه عبدالرحمن برهان را ۲۸ :۲۰۱۲ه، تغییر باورها و تصورات مخاطبین دارد(عطااللّ 
ای  هر سخنی که خطاب به دیگری است تا دعوی و مرافعـه: «کند گونه تعریف می این

: ۲۰۱۲حمـودی، »(کـه حـق اعتـراض بـرای او قائـل اسـت در حـالیرا به او بفهماند 
صـوری و  ۀتر به جنبـ یابیم که طه عبدالرحمن بیش می مل در این تعریف درأبا ت .)۱۱۰

» اقنـاع«که همان حصول  را، اما جنبۀ کاربردی آن ،ظاهری برهان توجه داشته است
یم بیرلمان برهانی است که ها از دیدگاه شای نادیده گرفته است. مفیدترین برهان ،است

تری وادارد و وی را به انجام عملی یا ترک آن در وقت مناسب  شنونده را به اذعان بیش
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تعریفـی کـاربردی از ۀ بـا ارائـ ). میشـال مـاییر۴۵۶: ۲۰۰۴(الشـهری، کندخود راغب 
برهـان را کوششـی اقنـاعی و «اسـت. وی کرده تر  تر و رایج برهان تعریف خود را مقبول

در اینجا ذکر ایـن نکتـه ضـرورت . )۱۰: ۲۰۰۷ محفوظی،»(داند جوهری زبان میبعد 
خـلاف  است بـر ۷معنایی است؛ استدلال تک »برهان«متفاوت از  ۶»استدلال«دارد که 
دارای عناصر متعدد و مشترک است. استدلال به مقـام و جایگـاهی خـاص  برهان که

ل آن عقـل و عاطفـه و حـوزۀ اما برهان مجا ،اختصاص ندارد و مجال آن منطق است
   ).۱۴: ۲۰۱۱آن گفتمان است(صولة، 
بلکـه یکـی از کارکردهـای  ،زبان تنها ابزار انتقال معنا نیسـت ،بنابر آنچه گفته شد

گذاری بر دیگران است. ایـن کـارکرد زبـان مـا را بـه یـاد گفتـه آدام جـون  ثیرأمهم آن ت
وییم؛ از یـک سـوی تـلاش گـ گوید: هنگامی کـه سـخن مـی اندازد که می می ۸میشال

کنیم که دیگران را در آراء و نظراتمـان سـهیم سـازیم و از سـویی دیگـر آنـان را بـه  می
برهان در زبان  ۀنظری ،بنابراین ؛)۴۸: ۲۰۰۹ها واداریم(العزاوی،  روی از این ایده دنباله
یم گوی گذاری سخن می ثیرأگرفته از این فکر است که ما به طور کلی و به قصد ت تئنش

  و وظیفه و کارکرد اصلی زبان همان برهان است. 

  عربی و غربی ۀبرهان در اندیش ۀنظری
گـردد کـه شـاهد  مـی های این نظریه به قرن پنجم پیش از مـیلاد بـر اولین رگ و ریشه

سوفسـطائیان بـر ایـن تلاش هستیم.  ۹»سوفیست«ظهور یک جریان فکری با عنوان 
هـایش بـر او پیـروز  خود و مخدوش کـردن اندیشـهبود که در مجادلات با تفهیم رقیب 

شوند. حقیقت از دید اینان شیء نسبی بود و خطیب با استفاده از قوت برهان و دلیل و 
طور کـه  ، همـانتوانست حـق را یـاری رسـاند با قیاس و قضایای ظاهری و پنهانی می

ها را برای توجیه  نها و برها آنان انواع قیاس ،توانست باطل را یاری رساند. بنابراین می
گرفتند. سقراط اولین کسـی اسـت کـه در برابـر  کار می انگیختن عواطف به و اقناع و بر
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د که با سخنان آراسته وقوّۀ بلاغت خود حقایق را کتمان کر آنان ایستاد و آنان را متهم 
خطابـه ارائـه  . در باب اهمیت این نظریه همین بـس کـه ارسـطو تعریفـی کـه ازکنند یم

خطابه فنی است که محور و اساس  گوید: میوی است.  »برهان« شبیه تعریف ،دده می
  .)۵۹: ۱۹۸۶ های ممکن برای اقناع در هر موضوعی است(ارسطو، آن کشف راه

کتاب ارسطو با این نظریه آشنا شدند. این نظریه در میراث عربی  ۀها با ترجم عرب
. در قرن نخست کرددر علوم و معارف ظهور پیدا » مناظره«و » جدل«شکل  در ابتدا به

شـاهد  ،هجری به سبب اخـتلاف عقیـدتی کـه مسـلمانان بـا غیـر مسـلمانان داشـتند
ای متعـدد هسـتیم. گفتمـان منـاظره در میـراث عربـی  هـای منـاظره برگزاری نشست
عصر عباسـی  ۀآمد. جامعوجود  هایی بود که برای اقناع به ترین گفتمان همواره از مهم

های مختلـف علمـی،  های معرفتی و عقلی در عرصه سبب گشایش همانند یونانیان به
دینــی، مــذهبی، فلســفی و ... ایــن منــاظرات را بــه اوج رســاند. در میــراث عربــی ایــن 

شود. ابو حیان اندلسی، ابـن قـیم جـوزی و ابـن  های مختلفی دیده می اصطلاح با نام
دانشمندان بلاغت  و )۱۲ :۲۰۰۷دانند(محفوظی،  انواع کلام می نقیب آن را نوعی از

سـنجان و ناقـدان عـرب هـر چنـد در  اند(همان). سخن نامیده» مذهب کلامی«آن را 
 ،پیـام ۀهـای روانـی و اخلاقـی فرسـتنده و گیرنـد طور واضـح از ویژگـی مباحث خود به

بـا پـیش  ، امـاانـد ردهمیان نیـاو  سخن به، شناسی نوین مطرح است گونه که در زبان آن
برهـان  ۀهـایی از نظریـ بـه جلـوه» بافت مـوقعیتی«و » حال«، »مقام«کشیدن مباحث 

) بـه ۲۷: ۱۹۸۶عسـکری، ال»(لکلّ مقامٍ مقـالٌ « ۀاند. آنان با توجه به مقول اشاره داشته
خدشـه وارد » تفهـیم«نشـود بـر » مقام«اگر در سخن رعایتِ  ،اند این نکته اذعان کرده

  شود. ارتباط میان فرستنده و گیرنده قطع میآید و  می
نویسنده و ناقد قرن سوم هجری، دلالت بر  ،از جانب جاحظ» مقام«طرح موضوع 

گاهی وی جنبۀ برهانی زبان و نقش زبان در اقناع مخاطب دارد. لازم به ذکر است  بر آ
ت تـر بـه بلاغـت جملـه و عبـار  سنجان اسلامی در آن روزگار بـیش که ناقدان و سخن
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گونه کـه بایـد و  آن» مقام« ۀاید ،روی این از .اندیشیدند تا به بلاغت متن و گفتمان می
تا اینکه بعدها ابن وهب و حازم قرطاجنی بـه تکمیـل  ،آنان قرار نگرفت ۀشاید دستمای
  جاحظ بصری پرداختند. ۀایده و نظری

گفتاری در  نبا عنوا کتابی ۱۰نام کشاییم بیرلمانه اندیشمندی ب ،۱۹۵۸در غرب در 
از دیـدگاه فلسـفی بـه  ۱۱نوشت. وی همـراه بـا اولبریشـت تیتیکـا برهان؛ بلاغت جدید

از  ۱۲»ازوالـد دیکـرو«برهان پرداخت. در کنار دیـدگاه فلسـفی، اشخاصـی نظیـر  ۀنظری
  شناسی زبان به این مقوله نگریستند. شناسی یا همان کاربرد دیدگاه منظور

برهـان در  ۀردهای بلاغـی و سـبکی در حـوز ذکـر اسـت کـه شـگ ۀدر اینجا بایسـت
شناسـی قـدیم و  حـال آنکـه در زبـاناست، شناسی عربی دارای نخستین جایگاه  نزبا

تـر منطـق را در کـانون  جدید غربی از چنین اهتمام و توجهی برخوردار نیسـت و بـیش
 ،ای امـروز رسانه ۀدهند. در بلاغت جدید، با توجه به ویژگی جامع توجه خویش قرار می

توان گفت بلاغت معاصـر  به ابزارهای اقناعی بیش از گذشته توجه شده تا آنجا که می
  ای پیوند خورده است.  های مختلف رسانه برهان با حوزه ۀویژه نظری و به

  ۱۳پیامبر و گفتمان اقناعی
پـرداز،  در هر گفتمانی برای بررسی فرآیند اقناعی، باید سه مؤلفۀ اصلی آن یعنـی گفتـه

ای  ها از اهمیت ویـژه هر کدام از این شاخص کرد.بررسی را  یاب رتباطی و گفتهکانال ا
گیرد.  در ایجاد گفتمان برخوردارند که در صورت فقدان یکی از آنها گفتمان شکل نمی

هـای وی انقلابـی در تحلیـل گفتمـان  که پژوهش ،پردازان بلاغت نوین از نظریه ماییر
هـای  خلاقانه در گفتمان برهان بلاغی توانسـت گـام ای با ابراز ایده ،ایجاد کرده است

و  ۱۵بـاتوس ۱۴،ایتوسجدیدی در علوم انسانی بردارد. وی روابط برهانی را بر سه اصل 
  : کند استوار می ۱۶گوسلو 
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  ایتوس(متکلم از نگاه مخاطب). ۱
). در ۲۰۴: ۲۰۰۶های متکم نـزد مخاطـب است(عشـیر،  همان صفات و ویژگیایتوس 

گـذاری وی بـر دیگـران در  کـه سـخنان و تـأثیر ،های شخصـیتی پیـامبر ویژگیارتباط با 
توان چنین اظهار داشت که وی میـان  می ،اقناعی نقش داشته است ۀبالاترین سطح قو

مولد او از بنی هاشـم و خویشـان مـادری او از بنـی  است؛ هترین قبایل عرب زیست فصیح
بـوده زهره و شیرخوارگی او در بنی سعد و نشو ونمای او در قریش و ازدواج او با بنی اسـد 

نّي مِن قُریشَ وَنَشأتُ فـي بنـي  بِ أنا أفصحُ العرَ «پیغمبر فرمود: ،از این جهت است.
َ
بَیدَ أ

بـودن شـناخته شـده بـود و  بـه صـادق ). او در مکـه۲۸۵: ۱۹۹۰ الرافعی،»(سعدبن بکر
مگـر آنکـه از آن  ،نمود های تجاری مکه بود. برای هیچ حقی غضب نمی کاروان» امین«

شد. وی هنگام تکلم بـا تمـام دهـان سـخن  کرد و برای کار خود غضبناک نمی دفاع می
. بدون تردیـد ایـن صـفات شد زیاد و کم در آن یافت نمی بود و گفت؛ سخنان او جامع می

در جمال لفظی و زیبایی اسلوب و شـیوایی نظـم، اسـتحکامِ ترتیـب و روش کـلام دارای 
هـای شخصـی پیـامبر در هنگـام سـخنرانی اعتمـاد  . از جملـه ویژگـیاسـتتأثیر کامـل 

گفت: محمد مانند شما بـه تعجیـل  می» عائشه«نفس و بیان آرام وی است تا آنجا که  به 
شـنونده  کـرد کـه ای تکلّم مـی گونه ح بود و بهگفت و سخنان او شمرده و واض سخن نمی

این عامل در رونـد گفتمـان «قدر مسلم  .)۲۹۷توانست کلمات وی را بشمارد(همان:  می
پـاچگی  اضـطراب و دسـت زیـرااقناعی و متقاعد ساختن مخاطب، تأثیری شـگفت دارد؛ 

 .)۳۲ :۱۹۵۲العسکری، »(کند روند گفتمان را به شکست منجر می

  گذاری در دیگران)  باتوس(اثر. ۲
که  شدهای اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب  در حوزه (ص)پیامبر ۀشکنان نگاه هنجار

بـرداری را داشـته باشـد.  نهایـت بهـره ،ترین کانـال ارتبـاطی آن روز مهم، از خطبه وی
و محتـوای خطبـه متناسـب بـا اهـداف وی تغییـر و  آمد کـه سـاختار لازم می ،این بنابر

تحولی در آن صورت پذیرد تا بهتر بتواند اعراب جاهلی را با خود همراه سـازد و آنـان را 
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هـای خـود را بـا  برای پذیرش دین جدید متقاعد سازد. وی در اقدامی ابتکـاری خطبـه
ــروع  ــا ش ــدای یکت ــای خ ــدح و ثن ــرد میم ــزّ  ک ــدای ع ــاد خ ــا ی ــه پا و و ب ــل ب ــانج  ی

ــه .)۲۹۸: ۲۰۱۳(غامدی، رســاند می ــامبر در خطب ــداوم یافــت  ایــن ســنت پی خــوانی ت
» بتـراء«شـد بـه آن  خطیبـان بـا نـام و یـاد خـدا شـروع نمـی ۀای که اگـر خطبـ گونه به
   .»والی فارس«و » بن أبیه زیاد« ۀگفتند؛ همانند خطب می

» مقدمـه« رازیـ آینـد؛ حسـاب مـی ترین فضای مکانی به خطبه مهم ۀمقدمه و خاتم
که این  استحافظ محتوای ماقبل  »خاتمه«و  کند به مابعد را ایفا می نقش پل ارتباطی

کـه حـول  (ص)،پیـامبر ۀبرهـانی خطبـ ۀشـود. مقدمـ خود سبب اقناع گیرندۀ پیام می
آنان  ۀگوش مخاطبین را به شنیدن سخنان او تیز و عقل و عاطف ،محور دین جدید بود

وگـو  با بازکردن فضای گفت (ص)). پیامبر اکرم۲۹۹: ۲۰۱۳ کرد(همان، را تسخیر می
آوری دیگـری زد کـه  ها از طریق سـؤال و جـواب و اظهـار نظـر دسـت بـه نـو در خطبه

که برهـان  را، ها مسبوق به سابقه نبود. او با این اقدام خوبش فضای حاکم بر گفتمان
دارد کـه وی بـه  گـویی کشـاند. تحقیـق حکایـت از آن و به برهـان گفـت ،طرفه بود یک
  :کند میدر سخنان خویش باز  گو را و های گوناگون باب حوار و گفت شیوه

بیند  آنگاه می کند، نخست اینکه وی برای برانگیختن ذهن آنان سؤالی مطرح می
  مثل این حدیث: کند،دهند تا آنان را به راه درست هدایت  آنان چه جوابی می

یغسل منه کلّ یومٍ خمس مرّات، هل یبقی من درنِه أرأیتم لو أنّ نهراً ببابِ أحدِکم «
احسـائي، »(مثل الصّلواة الخمس یمحو اللّه بهـا الخطایـا لكشيءٌ؟ قالوا: لا. قال: فذ

اید که نهری از جلو در خانه یکـی از شـما بگـذرد و و هـر  آیا دیده« ).۱۱۰ :۱ج ،۱۴۰۵
ماند؟ آنها گفتند: نـه، او  باقی میروز پنج بار خود را با آن بشوید؛ آیا چیزی از کثیفی او 

  .»کند میگانه است که خداوند گناهان را با آن محو  گفت: آن مثل نماز پنج
 ۀبلکـه جملـ ،کـرد ال آغـاز نمـیؤروش دوم ایشان این بود که سخن خویش را با س

 ،داشت تـا ذهـن مخاطـب را بـرای کشـف حقیقـت برانگیزانـد خبری مبهمی بیان می
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شجرةٌ لا یسقط ورقُها، وإنّما مثل السلم، فحدّثونی ماهي؟ فوقـع إنّ من الشجر «مثل:
ــالوا ــمّ ق ــوادي...... ث ــي شــجرة الب ــاس ف ــي  :النّ ــال: ه ــه. ق ــي رســول اللّ ــا ه ــدّثنا م ح

هـای آن  در میان درختـان، درختـی اسـت کـه بـرگ«. )۱۵ :۱ج ،۱۴۰۵النخلة(همان، 
ام درختان بادیـه و صـحرا ریزد، آن مثل انسان مسلمان است. مردم شروع به گفتن ن نمی

   ه. گفت: آن نخل است.لّ کردند؛ ... آنگاه گفتند: به ما بگو که آن چیست یا رسول ال
سـبب پویـایی شـنونده و  ،گو و یعنی شرکت دادن شنونده در گفت ،ین اقدام پیامبرا

عنوان اصل  شناسان از آن تحت شود که زبان وی در فرایند گفتمان می مثبت گرداندن
اقنـاع  ۀکـه توفیـق خطیـب در میـزان درجـ لازم به ذکر است. کنند یاد می ۱۷همکاری

گـاهی روانـی،  وی بـه شـرایط روحـی مخاطب در کنار توانـایی زبـانی وی، بـه میـزان آ
بسـتگی دارد. بـا نگـاهی بـه اولـین  اجتماعی، فرهنگی، زمانی و مکانی مخاطـب نیـز

که در جمع نزدیکان خود ایراد فرموده است تا آنان را به دیـن جدیـد فـرا  ،پیامبر ۀخطب
بـر بافـت مـوقعیتی و میـزان شـناخت وی از  ایشـان توان به میزان احاطـۀ می ،بخواند

دعـوت نزدیکـان بـه  برایدر اولین سخنرانی خود  ویذهنیت مخاطبین دست یافت. 
حمَـدَه«پرستش خدای یکتا چنین گفت: 

َ
ومـن بـهِ، وأتوکّـلُ الحمدُ للـهِ أ

ُ
سـتَعینه، وأ

َ
، وأ

ن لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شری
َ
هلَهُ، واللّـهِ الّـذي  كَ عَلیهِ، وَشهَدُ أ

َ
لَهُ. إنّ الرّائدَ لا یکذبُ أ

لا إلهَ إلاّ هُو إنّي رسولُ اللّهِ إلیکُم خاصّةً، و إلی النّاسِ عامّةً، واللّهِ لَتموتُنّ کما تنامون، 
مجلسی، »(ما تستیقظون، ولتُحاسبُنّ بما تعملونَ، وإنّها الجنّةُ ابداً والنّارُ أبداً ولتُبعثُنّ ک

و از او  کـنم سپاس مخصوص خدایی است که او را ستایش مـی« ).۱۵۹ :۷ج ،۱۴۰۴
دهم که خدایی جز  کنم و گواهی می جویم و به او ایمان دارم و بر او توکل می کمک می

گوید. قسم  د. رهبر به اهل و جماعت خود دروغ نمیخدای یگانه نیست و شریکی ندار 
خـدا بـرای شـما و بـرای مـردم  ۀمن فرستاد ،به خدایی که جز او خدای دیگری نیست

گونـه کـه از  و همـان میرید روید، می گونه که به خواب می همان ،هستم. به خدا سوگند
ایـد محاسـبه  دادهشوید و در برابر آنچـه کـه انجـام  برانگیخته می ،شوید خواب بلند می

  ».روید و یا جهنّم شوید و یا برای همیشه به بهشت می می
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در ابتدای مأموریـت خـویش و بـرای  ،یابیم که پیامبر می با نگاهی به این خطبه در
ور  های آنان حمله بت پرستی آنان را زیر سؤال نبرده و بر بت ،دعوت آنان به دین جدید

کـه در ابتـدای دعـوت خـویش بـر شـرک و  (ع)خلاف حضرت ابـراهیم بر ،نشده است
شرکتُم بِاللّهِ مـا ﴿:پرستی آنان هجوم برد بت

َ
نّکُم أ

َ
شرکتُم وَلا تَخافونَ أ

َ
خافُ مآ أ

َ
وَکَیفَ أ

حَقٌّ بِالأمنِ إن کُنتُم تَعلَمـونَ 
َ
يُّ الفریقینِ أ

ّ
). ۸۱ ،انعـام(﴾لم یُنزّل بِهِ عَلَیکُم سُلطاناً فأِ

کـه شـما از  دهیـد، بترسـم در حـالی یک خدا قرار میومن چگونه از آنچه که شما شر «
پـس کـدام  .ترسید با آنکه هیچ حجت و برهانی بر آن شـرک نداریـد شرک به خدا نمی

  ».کنید یک از ما به ایمنی سزاوارتر است اگر فهم سخن می
آوری  شـود کـه شـرایط زمـانی و مکـانی در نـوع برهـان در اینجا خـاطر نشـان مـی

اقتضـای چنـین  (ع)شرایط زمـانی و مکـانی حضـرت ابـراهیم یقین بهگذار است.  تأثیر
پرسـتی را داشـت و روزگـار حضـرت  برخوردی از جانب وی در مواجهـه بـا شـرک و بـت

  ).۲۹۱: ۲۰۱۳و گفتار را(الغامدی،  اقتضای آن برخورد (ص)محمد
تـر میـان خـود و مـدعوین از  پیامبر برای ایجاد همدلی و همگرایـی هـر چـه بـیش

سـخن خـویش اسـتفاده  ۀدر مقدم ،است  که یک قالب تکراری و مردمی ،مَثَلال ضرب
(الرائد لا یکذب أهله). او ابتدا مودت و دوستی و اشتیاق خود را به آنـان نشـان کند می
 بـا جسـتن آب و چراگـاه، آنـان را از ،گونـه کـه رئـیس قبیلـه گوید همـان دهد و می می

  کند. میوی نیز با آنان صادقانه رفتار  ،رهاند تشنگی و گرسنگی می

  لوگوس . ۳
عقلانـی داخـل گفتمـان اسـت. مـاییر بـر مـتکلم و  –زبان و یا فراینـد اسـتدلالی لوگوس 
نقـش  کنـد. تمرکـز مـی ،که دو اصل مهم و محوری در فراینـد برهـان هسـتند ،مخاطب

رسانی و  عامل در پیامگیرندۀ پیام از دید وی کمتر از متکلم نیست؛ زیرا هر یک از این دو 
  ).۱۱۱ :۲۰۰۰ای هستند(فان دیک،  های زبانی دارای وظایف ویژه دهی کنش نتیجه
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ــی اســلام ــامبر گرام ــث پی ــه در  (ص)احادی در اصــل ســخنان منطــوقی اســت ک
، خریـد و فـروش، بحـث و جـدل و ثل جنگ، صلح، زکات، حـجبافتارهای متعددی م

 و است. مخاطبان و گیرندگان کلام پیـامبر در یـک سـطح آموزشـی شدهآموزش ایراد 
د. گاهی اوقات مخاطب کـلام وی صـحابی اسـت کـه قصـد یـادگیری نفرهنگی نیست

یـا  پرسـد ال مـیؤمسائل دینی دارد و گاهی یک عرب بدوی است که از آن حضرت سـ
حسـود  توز و یا اهـل کتـاب کینهی ممکن است مشرک و مسخره کننده باشد و یا کافر 

سـاختار کـلام او متناسـب بـا  ،بنـابراین .)۲۷۱: ۲۰۱۶(ابن خـراف، دورز  میرشک  که
اول  ۀمخاطب که بدوی یـا حضـری اسـت متفـاوت اسـت و اقنـاع مخـاطبین در درجـ

  متکی بر بافتار و سیاق است. 
ای کـه متـون  امعان نظر است که احادیث نبوی بـا توجـه بـه سـیر تکـاملی ۀبایست

هـای  کاربسـت اسـتراتژی ۀاسـت در زمینـ کـردهگذشته تاکنون طی  عرفانی و ادبی از
هایی که نـه تنهـا سـبب شـده اسـت تـا حـدیث  استراتژی؛ تقریری قابل ملاحظه است

بلکـه  ،ترین منبع بلاغت و فصاحت بعـد از قـرآن کـریم شـناخته شـود عنوان سرشار به
 شـود(الرافعی، مـیهـای اقنـاعی برشـمرده  ترین منبع از منظر اقناع و اسـتراتژی کامل
۲۰۰۱ :۲۸۲.(  

گفت تا آنجا که خداوند فرموده  الفاظ وی واضح و آشکار است و به تکلف سخن نمی
کـاربردن کلمـات نازیبــا  ). از بـه۸۶ ،(ص﴾ومـا أنـا مِــنَ الُمتِکَلّفـین﴿اسـت کـه بگویـد: 

زیبا و نیکـو  ایشان اسلوب .ویلات بعیدی نبودأهای وی دارای ت کرد و گفته خودداری می
نگـاه  یافتنـد. کـه شـنوندگان نتـایج حکمـی و مقاصـد عقلـی را در آن مـی طـوری بـه ،بود

هـای خـود را بـر  های پیامبر حکایت از آن دارد کـه وی گفتمـان شناسانه به خطبه سبک
خداونـد در کتـاب  کنـد.نهاد تا عواطف مخاطبین خود را تحریک  ایجاز و کوتاهی بنا می
 ،تغییر باور و کنش اعراب جاهلی استفاده کرده اسـت برایبرهانی  خویش از این تکنیک

الفــاظ ایشــان ). ۳۶: ۲۰۱۱صــولة، »(هــای مکــی از ایــن روســت کوتــاهی ســوره«قطعــاً 
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تـأثیر قـرار  گرفت تا از این طریق ذهن مخاطبین خـود را تحـت به خدمت نمی لایه را چند
مـتکلم « گویـد: ، آنجا کـه مـیکید ورزیده استأ جاحظ بر آن ت دهد و این اصلی است که

سـادگی از آن اسـتنتاج  ن بـهومضـم تاکار گیرد  هباید معانی را در قالب الفاظی مشخص ب
نوعی باعث ابهام در سخن و انتقـال معنـای غیـر مقصـود بـه  شود و باید از واژگانی که به

  .)۱۰۰ - ۹۹ :۱، ج۱۹۹۸الجاحظ، »(بپرهیزد ،شود دیگری می
ترین عناصر ارتبـاطی در طـرح  زبان در فرآیند گفتمان از مهم ،بنابر آنچه گفته شد

نخست و  ۀله جهت برهان از سوی متکلم است و بیان هنرهای زبانی در وهلئمس بیان
سـزایی برخـوردار اسـت.  ههای آن از اهمیـت بـ ارتباط آن با برهان و تحلیل انواع شیوه

ترین عناصر زبانی موجود  بردیترین و کار  مناسبت نیست در اینجا به بررسی بنیادی بی
  در گفتمان نبوی بپردازیم: 

  استراتژی های بلاغی 
رسـانی،  بلاغت هنر گفتار است؛ هنری که هدفش افزایش قابلیت گوینده برای اطلاع

کـردن مخـاطبی خـاص در شـرایطی ویـژه اسـت.  بخشیدن و تحریـک اقناع یا انگیزه
های نوشتاری و گفتاری از  که با وجود بیان زیبایی استهایی  ابزارهای بلاغی تکنیک

یـک  ۀتوانش اقناعی استدلالی در فرایند ارتبـاطی کـلام برخـوردار اسـت تـا او را دربـار 
بزرگـانی  .)٥٠ :٢٠٠٨موضـوع از جهـات مختلـف اقنـاع یـا متقاعـد سازد(الحباشـیه، 

و محـاوره  در مشرق زمین در گفتگو» طه عبدالرحمن«در غرب و » بیرلمان«ون چهم
کـه از دیـد وی بلاغـت و  هـای مجـازی دارد؛ چـرا ای به بلاغت و صـورت اهتمام ویژه

ــورت ــت آن  ص ــلام و تقوی ــان در ک ــاد بره ــه ایج ــر ب ــه منج ــت ک ــازی اس ــای مج ه
هـای  هـایی از بـارزترین کاربسـت ). در ذیل به نمونه٥٩-٤٣: ٢٠١٤شود(عزّوزی،  می

  شود:  اشاره میدر گفتمان نبوی  بلاغی
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  مجاز
گذاری  ثیرأیکی از شگردهای تعبیری و بیانی است که نقش برجسته و مهمی در ت مجاز

هـای  های کلامی همواره افکـار و اندیشـه ها و نحله بر مخاطب و اقناع وی دارد. فرقه
از  ،برهـانی دارد –آموزشی  ۀهایی که جنب اند. پیامبر در گفتمان خود را بر مجاز بنا نهاده

واقـف اسـت  له کاملاً ئکند؛ چرا که وی بر این مس را می استفادهیت بیانی نها ۀاین شیو
مخاطب آن چنـان کـه بایـد و  ،که اگر سخنانش را به شکلی عادی و صریح ارائه دهد

های مخـاطبین را  با کدبندی کردن سخنان گوش ،؛ بنابراینکند نمیشاید در آن تأمل 
آنـان را  ۀآورد تا عقل و عاطف درمینواخت و ابزارهای فهم و تأویل آنان را به حرکت  می

  کند.تسخیر 
از وی  (ص)روزی زنان پیامبر .ذکر این رخداد کلامی در اینجا خالی از لطف نیست
أطـولُکنّ «شویم؛ به آنان گفـت:  پرسیدند، کدام یک از ما زنان زودتر به شما ملحق می

دسـتش گفـت کسـی کـه «. )١١٢ :١٨ج ،١٤٠٤مجلسـی، »(یدا أسرعُکنّ بـي لحوقـاً 
اگـر مـا در  تر اهل بذل و بخشـش باشـد. منظورش کسی بود که بیش .»تر باشد طویل

شود و عقلانی  بگذاریم چنین معنایی از آن اراده نمی» ید«ای را به جای  اینجا هر کلمه
قصد  معنای حقیقی از مجازی کردنهوشمندانه با بیگانه  (ص)رسد. پیامبر نظر نمی به

  کند.تر و خوشایندتر  نشین را برای مخاطب دل کلام خویش تا آن را دارد
هـا قابـل ملاحظـه اسـت.  از مجـاز عقلـی در گفتمـان (ص)پیـامبر ۀبسامد استفاد

خـدمت  مجاز عقلی را بـه ،در آنجا که حقیقت در بیان ادّعا عاجز و ناتوان است ایشان،
» شـمعون«کـه خطـاب بـه  (ص)،مناسـبت نیسـت بـه حـدیثی از پیـامبر گیرد. بـی می
تعاونوا بأکل السبحور علی صیام النّهـارِ وبـالنّوم عنـد : «شوداستشهاد  ،یحی استمس

در ایــن  (ص)پیــامبر .)١٩٩ :٤ج ،١٣٦٥شــیخ طوســی، »(القیلولــة علــی قیــام اللّیــل
عنوان فاعل برای مصـادر  به، که ظرف است را، »اللیل«، »النّهار«، »السحر«گفته  پاره
قرار داده است تا عقل مخـاطبین را  ،فعل هستند شبه که ،»قیام«و » صیام«، »طعام«
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به تقلا و کوشش وادارد. قدر مسلم از این روست که جرجانی به مجـاز عقلـی بـیش از 
دهـد و آن را ناشـی از  کـه عقـل را مخاطـب قـرار مـی ورزد؛ چـرا می مجاز لغوی اهتمام
  ). ٣٧٣ :١٩٩١داند(جرجانی،  تقلای عقل می

  و تمثیل تشبیه
کشف و روشن نمودن معنای مراد، انسان را  یراهی است که طبیعت، براتشبیه اولین 

 راپیام از طریق این هنر بیانی ساختار ذهنی خـود  ۀفرستند دهد. سوی آن سوق می به
ضـمن زیبـا و لطیـف  ،بـا اسـتفاده از ایـن شـیوۀ بیـانی (ص) نیزپیامبر دهد. شکل می

عواطـف و احساسـات او را شـد و  مـی نمودنِ سخن خود، سـببِ لـذّت ادبـی مخاطـب
ین و تحقیـر، ئبرای تز یشانا .شود تا دریافت معانی ثانویه سهل و آسان  کرد متحیرّ می

ابهام زدایی، بیان مقدار صفت و نزدیک ساختنِ مشبه به افهام و یا ترغیـب بـه انجـام 
بـرای  ه اسـت. آن حضـرتبیانی بهـره جسـت ۀکاری و تحذیر به ترک کاری از این شیو

تر بر اذهان مخاطبین خود به محسوسـات و اشـیای مـادی تمسـک  گذاری بیش تأثیر
  گفتِ پیامبر بنگرید:  به این پاره .جست می

مجلسـی، »(فإذا التبسـت عَلَـیکُم الأمـورُ کَقطـعِ اللّیـلِ المظلـمِ فَعَلـیکُم بِـالقرآنِ «
های شب تاریک بر شما مـبهم و درهـم  اگر کارها همچون تکه« )١٣٦ :٧٤ج ،١٤٠٤

ابهـام و درهـم «گفـت  در این پـاره (ص)پیامبر». دند؛ بر شما باد روی آوردنِ به قرآنگر 
که یـک امـر حسـی  ،های شب تار به تکه ،که یک امر معنوی است را، »ریختگی امور

و بـه عقـول مخـاطبین  است تا از این طریق آن را در اذهان تثبیـت  تشبیه کرده ،است
تـر بـر  برای تأثیرگذاری هر چـه بـیش ،در غرب نیزتر نماید. بزرگان خطابه  خود نزدیک

 :٢٠١١کردند(صـولة،  شیای مادی را توصـیه مـیاگیری  کار اذهان مخاطبین خود، به
از  زیـراحضور الفاظ حسی نباید زیـاد باشـد؛  ۀ). ذکر این نکته ضرورت دارد که درج٣١

زدگی و تنفر مخاطب  کاهد و سبب دل آن می ۀپیام و گیرند ۀدرجۀ تفاهم میان فرستند
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در تشـبیهات خـود حـدِّ لازم را در مقـدار گسـتردگی  (ص)). پیامبر٣٦ :شود(همان می
اقناعی خـود را از دسـت ندهـد و سـبب آزردگـی  ۀکرد تا تشبیه قو تشبیهات رعایت می

   مخاطب نشود.
شایان ذکر است که برخی علمای بلاغت تشبیه را مترادف و همسان با واژۀ تمثیل 

 ،دانند و معتقدند که هر تمثیلی تشبیه است د و برخی تشبیه را اعم از تمثیل میدانن می
این ادعای هماننـدی میـان دو  .)١٥٣: ٢٠٠٩هر تشبیهی تمثیل نیست(جرجانی، اما 

اصطلاح نزد علمای بلاغت سنتی به ارتباط کلـی میـان فـن اقنـاع و کـلام تشـبیهی 
هـای برهـانی  بـط میـان عناصـر تمثیـلتحقیـق حکایـت از آن دارد کـه روا اشاره دارد.

ت و شــباه«بلکــه از نــوعِ  ،نیســت» رابطــۀ شــباهت و هماننــدی«از نــوعِ  (ص)پیــامبر
  پیامبر بنگرید:  ۀتر این ادّعا به این گفت یین هر چه بیشاست. برای تب» همانندی رابطه

هُ کثیـرٌ مـن قد بیّن لکم الحلالَ والحرامَ غیرَ أنّ بینهما شَبَهاً مِنَ الأمـرِ لـم یعلمـ«
النّاسِ إلاّ مَن عَصَم، فمن تَرَکَها حَفظَ عرضَه ودینَه، ومَن وَقَعَ فیها کانَ کـالرّاعي إلـی 

طور که  ). همان۲۳۲ :۱۴ج ،۱۴۰۴ ،ابی الحدید ابن»(جَنب الحمی أوشَک أن یقع فیه
که دست به ارتکاب کارهای ناروا  را کسی ۀرابط (ص)پیامبر ،بینید در گفتمان فوق می

حفاظـت شـده نزدیـک  ۀچوپانی که با احشامش به یـک منطقـ ۀزند به رابط حرام می و
تـر  چه بـیش گذاری هر برای اثر ،در این تمثیل (ص)تشبیه کرده است. پیامبر ،شود می

زنـد) و حامـل  بر مخاطب، موضوع (حال کسی که دست به ارتکاب کارهای حرام مـی
کنـد) را از دو  حفاظت شده نزدیک مـیارپایانش را به یک منطقه ه(حال چوپانی که چ

ها سـبب حـدّت و تیـزی  تمثیل این نوع ،مختلف انتخاب کرده است. در حقیقت ۀحوز 
و » مشـبه«رابطـۀ میـان  در مـوردمـل و تفکـر أشـود و آنـان را بـه ت ذهن مخاطبین می

تـر  چه درجـه حضـور فکـر بـیش در اینجا بایسته ذکر است که هر. دارد می وا» به مشبه«
آنگاه که قصد اثبات چیزی را  پیامبر(ص)تر خواهد بود.  میزان تأیید برهان بیش ،باشد

تر در ذهن مخاطـب خـود تثبیـت  خواست معنای عمیقی را با وضوح بیش داشت و می
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مثال و نه حصر بـه ذکـر سـخنی از ایشـان  برایآورد.  بیانی روی می ۀبه این شیو کند،
  کنیم: میاکتفا 
مة من الزّرعِ تُکفئها الرّیاحُ تصـرفها مـرّةً وتعـدلها أخـری مثل المؤمن کمثل الخا«

حتّي یأتیه أجله ومثل المنافق مثلُ الأرزة المجذیّة الّتي لا یصـیبها شـيءٌ حتـی یکـون 
   ).۲۱۹ :۶۴ج ،۱۴۰۴(مجلسی، »انجعافها مرّة واحدة

دانـد کـه تـازه از دل خـاک  سان رستنی و سنبلی می هانسان مؤمن را ب (ص)پیامبر
چند آن را تا واژگـونی کامـل چـپ و  هر ،برآورده است. اگر بادی بر این رستنی بوزد سر

انسـان منـافق را بـه درخـت سـخت و خشـک  امـا ،شـود راست کند، دوباره راست مـی
از  (ص)پیامبر شود. که اگر بادی بر آن بوزد از بیخ و بن کنده می کند میصنوبر تشبیه 

 آوردن این تمثیل، قصد تعمیق چنـد معنـا در ذهـن مخـاطبین خـود را داشـته اسـت:
انسان مؤمن نیـز  ،گونه که رستنی نوپا در معرض حوادث باد است همان، نخست آنکه

گونه که سرانجام سنبل و  همان آنکه، دوم. در معرض بلاهای و امتحانات الهی است
صـبر در  کـردنانسان مؤمن نیز با پیشـه  ،ماند رستنی نوپا در برابر باد راست قامت می

ند چ رانسان فاجر هآنکه،  سوم. ماند ها و بلاهای الهی، ثابت و استوار می برابر مصیبت
اما خیر و برکت آن ناچیز است و یـا  ،مانند درخت صنوبر از ظاهری زیبا برخوردار است

هـای  نیاست و از نعمتخوشی انسان فاجر در این د . چهارم آنکه،خیر و برکت است بی
کـه خداونـد بخواهـد جـان وی رابسـتاند بـدترین  امـا هنگـامی، دنیوی برخوردار اسـت

  ). ۱۴لحظات عمر وی است(عبدالرزاق موسی، د.ت: 

 ۱۸استعاره

استعاره یکی از عناصر معناساز در هـر گفتمـانی اسـت تـا آنجـا کـه ارسـطو از خـوب و 
حسـاب  به ۲۰های نبوغ و آن را یکی از نشانه سخن گفته ١٩گیری استعاره کار استواری به
. دانشـمندان عـرب نظیـر جرجـانی و سـکاکی از )۱۳۸: ۲۰۱۳سیمینو، »(آورده است
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دیرباز به جنبـۀ برهـانی اسـتعاره در گفتمـان و تـأثیر روانـی آن در نفـس گیرنـده اشـاره 
خت شناختی است بـرای اندیشـیدن و درک و شـنا –اند. استعاره فرآیندی ذهنی  داشته

مفاهیم انتزاعی که کاربردها و عملکردهای گوناگون و گسترده در زبان خودکار و زبان 
آیـد.  حسـاب مـی هـای برهـانی بلاغـت بـه های بـارز اسـتراتژی دارد و از شاخص یادب

کند  های زبان عبور می نشانه پرداز با کاربرد استعاره از معنای تثبیت شده و عادیِ  گفته
 .شـود گـذار مـی به تولید معنای جدید و تـأثیر ،و حساس موفقدر موقعیتی خطرساز  ،و
پرداز با کار روی مادۀ مقاوم زبان معناهای افزوده را به زبان تحمیل  گفته ،بیان دیگر به
جرجـانی و بیرلمـان،  از دیـدگاه عبـدالقاهر ).١٠٦: ١٣٩٥کند(رضـایی و دیگـران،  می

ی اصلی آن به معنایی دیگر است که شکنی در کاربرد لفظ از معنا استعاره نوعی هنجار
گـذارترین اسـتراتژی   ثیرأعنوان تـ متکلم در فرآیند گفتمان و ارتباطات این تکنیک را به

  ).٢٧ :٢٠٠٦گیرد(ملکیة،  کار می هبرهانی ب
هنـری بـرای  ریابیم که وی از این ابـزا درمی (ص)های پیامبر با نگاهی به گفتمان

ساز توانسته  است. او با استفاده از این عنصر شگفتی  تقویت و تمکین معنا غافل نمانده
ای آن را در  بعد مادی و محسوس ببخشد تا آنجـا کـه هـر بیننـده است به امور معنوی

» بـن جبـل معـاذ«که خطاب به  ،بیند. به این حدیث پیامبر برابر دیدگاه خود مجسم می
خبِرُکَ بِرأس الأمرِ وَعَمودِهِ وَ « بنگرید: ،است

ُ
قلتُ: بَلَی یا رسولَ اللّه. . ذِروَةِ سَنامِهِ ألا أ

ــالَ:  ــبِیلِ «ق ــی سَ ــادُ فِ ــنَامِهِ الجِه ــلاَة و ذِروَةُ سَ ــودُهُ الصَّ ــلامُ، وعم ــرِ الإس رأسُ الأم
اوج آن  ۀآیا تو را از رأس امور و عمود آن و نقطـ« ).۲۰۳ :۲۰۰۷البغا و مستو، (»اللهِ...
گاه  اسلام در بالای هر چیزی قرار دارد و نماز مود: ه. فرگفتم : آری یا رسول اللّ  کنم،آ

در این حدیث سه  (ص)پیامبر». اوج آن است ۀستون آن است و جهاد در راه خدا نقط
  بار از زبان استعاری استفاده کرده است. 

است. پیـامبر در بیـان » بلندی شأن و منزلت«که استعاره از » رأس« نخست: لفظ
کند که ایـن عظمـت اسـلام اسـت کـه در  نشان میبلندی شأن و منزلت اسلام خاطر 
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اسـلام در برابـر کـافران،  ۀبلندای هر چیزی قرار دارد و این انسـان اسـت کـه در سـای
  .مشرکان و منافقان از ارزشی والا برخوردار است

در ایـن پیـامبر(ص) کـه آن پایـه و اسـاس هـر بنـایی اسـت. » عمـود«دوم: لفـظ  
و  گویـد میم، از نماز و ارزش والای آن سـخن ن و منزلت اسلاأضمن بیان ش ،حدیث

  . کند آن را پایه و اساس اسلام معرفی می
اوج هـر چیـزی  ۀبه معنـای قلـه و نقطـ »ذروة سنامه« ۀدر جمل» ذروة«سوم: لفظ

بـر بلنـدی » ذروة«و لفـظ  اسـتبه معنای کوهـان شـتر » سنام«است. از آنجا که لفظ 
ضـمن بیـان ارزش والای جهـاد در راه خـدا در  (ص)،کوهان شتر دلالت دارد، پیامبر

امعان نظر اسـت کـه در  ۀ. بایستکند میاوج اسلام معرفی  ۀمقابل دشمنان، آن را نقط
شتری متحرک است که جهاد در بلندی کوهان آن قرار  ۀاین جمله دین اسلام به مثاب

  وسعت و پهنای دین اسلام مستلزم جهاد در راه خداست. زیراگرفته است؛ 
های پیامبر دقیـق شـویم درخـواهیم یافـت کـه پیـامبر بـرای عمـق  گر به گفتمانا 

تا استعارۀ تصـریحیه؛ کند  می از استعارۀ مکنیه استفاده تر بخشیدن به کلام خود بیش
مکنیـه پنهـان اسـت و چیـزی از مناسـبات و لـوازم آن آورده  ۀبـه در اسـتعار  مشـبهزیرا 
مخاطـب یـا شـنونده ذهـنش را  ود کـهشـ بـه سـبب مـی مانـدن مشـبه شود. پنهـان می
. ایـن خـود باعـث پویـایی شـنونده و کنـدگیرد تا عناصر ناقصِ تصـویر را تکمیـل  کار به

و به نوعی بر بار اقنـاعی «شود  پیام و مشارکت وی در تکمیل اجزای تصویر می ۀگیرند
یامبر که پ ،های برهانی استعاره ).٢٧ :٢٠٠٦ملکیة، »(افزاید گذاری ذهنی آن می و اثر

دارای  کنـد، میاز آنها برای تغییر مواضـع فکـری و عـاطفی مخـاطبین خـود اسـتفاده 
  های زیر است: ویژگی
 و غیر متکلفانه است. بسیط، واضح. ۱
کارگیری استعاره  روی در به زیاده زیراشود؛  روی نمی گیری استعاره زیاده کار در به. ۲

 دهد. شعر تغییر می خطابه را به
پـیش پـا افتـاده نیسـت؛ هرچنـد کـه آنهـا را از زنـدگی  (ص)های پیامبر استعاره. ۳
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تـا میـان دو قطـب  کنـد میآنها را به شکلی مبتکرانه بیان  ایشان .روزمره برگرفته است
   کند. را جمع  -عقل و نفس - اساسی برهان

  کنایه 
 امعنـ کـه ایـن دو طوری هب ،استد ـبعیو ب ـقری معنایدو  یکه دارات ـساخنی ـه سـکنای

شـود،  لازم و ملزوم یکدیگر باشـند و معنـای بعیـدی کـه از آن لفـظ کنـایی فهمیـده مـی
ــاربرد٢٧٣ :١٩٩١مقصــود اصــلی اســت(القزوینی،  ــناختی  ). ارزش ک ر ساختاو کنایه ش

با شـنونده  ،هددبه یکدیگر پیوند میرا معنا دو ست که امنطقی در ارتباط  فقط آن یهنر
و راز آن را مز د و رکنایه پیمیبردر ه ــــــــنهفته و وشیدپ یهنی به معناذ شتلاو نگ در

د. مند میشو هبهر بیت ادلذّو از  ی متکلم شـریکفرینش هنردر آنتیجه و در میگشاید 
  نند. داتصریح میاز  تر بلیغرا ه ـکنایها  از بلاغی یر ست که بسیاالیل دهمین  شاید به
گاهی تصویرهای خیالیِ بدیع  (ص)یابیم که پیامبر می ا نگاهی به احادیث نبوی درب

از کسی شـنیده نشـده اسـت و مـردم بـه دلیـل  گرفت که قبلاً  کار می و ترکیباتی زیبا به
امتیازاتی که پیامبر در میان قریش داشت و اعتمادی که به فصاحت وی داشتند آن را 

الآن حمـی «چنـین گفـت: » حنین«ساختند. وی در توصیف جنگ  بر زبان جاری می
کنایه از این که جنگ به شدت و نهایت رسـیده  ؛) ٣١٦: ١٩٩٠الرافعي، (٢١»الوطیس

افروختگی آتـش تشـبیه کـرده و بـا ایـن دو  افروختگی یلان نبرد را به بر است. پیامبر بر
این عبارت با آتش بلاغـت برافروختـه شـده  کلمه به وصف جنگ پرداخته است. گویی

  است که کلام را می بلعد. 
بـه او گفـت:  ،او را تهدیـد کـرد» بن ورقاء بدیل«که  هنگامی ٢٢،»حدیبه«حدیث  در

. پیغمبـر در جـواب او »که با او زنان و کودکان بودند بن لوی را رها کردم؛ چرا من کعب«
إنّ قریشاً قد نهکتهم الحربُ وأضرت بهم فإن شـاؤوا مـاددتهم مـددة ویخلـوا «گفت: 

وإلاّ کانوا قد جموا وإن  فیه النّاسُ فعلوابیني وبین النّاس وإن شاءوا. یدخلوا فیما دخل 
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ولینفـدن  "حتّی تنفـرد سـالفتي هـذه"أبوا فوالّذي نفسي بیده لأقاتلنّهم علی أمري هذا 
اگـر  .جنـگ قـریش را خسـته کـرده اسـت). «٣٣٠ :٢، ج١٤٠٤مجلسـی، »(اللّهُ أمره

بـر آنـان  اگر .کنند دهم و میان من و مردم دعوت می بخواهند آنان را مدتی مهلت می
اگـر  .اند، داخل شوند و راحت گردند دوست دارند در آنچه مردم داخل شده ،پیروز شوم
کنم  با آنها جنگ می ،قسم به کسی که جان من در در قبض دست اوست ،سرباز زنند

حتّـی تنفـرد سـالفتي « ۀدر گفتمانِ فوق جملـ». کندتا تنها مانم و خدا امر خود را اجرا 
    کنایه از تنها ماندن پیامبر دارد.» ردن من منفرد گرددتا این که گ« ؛»هذه

از  ،جـویی از کنایـه با چینش زیبای کلمات و بهره ،در جایی دیگر(ص) رسول اکرم
میان آورد که به دلیل داشتن صفاتی پسـندیده و زیبـا در دنیـا نـزد  هفت گروه سخن به

 ،هـا در دنیـا شایسـتۀ تقدیرنـدبرخوردارند که نه تن ییخداوند متعال از چنان جایگاه والا 
ای جـز  های آن روز در امان بوده و در آنجا که هیچ سایه سختی ۀبلکه در آخرت از هم

برنـد.  سر مـی سایۀ عرش پروردگار وجود ندارد در سایۀ عرش وی در راحت و آسایش به
ـهِ یَـوْمَ لاَ ظِـلَّ «فرماید:  آنجا که می هُ فِـی ظِلِّ هُمُ اللَّ ـهُ الإِمَـامُ الْعَـادِلُ،  سَبْعَةٌ یُظِلُّ إِلاَّ ظِلُّ

هِ اجْتَمَ  ا فِی اللَّ قٌ فِی الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّ هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ  فِی عِبَادَةِ رَبِّ
َ
عَا وَشَابٌّ نَشَأ

ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ 
َ
قَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ دعته امْرَأ ـهَ. وَرَجُـلٌ  عَلَیْهِ وَتَفَرَّ خَـافُ اللَّ

َ
ـی أ إِنِّ

ـهَ خَالِیًـا  ی لاَ تَعْلَـمَ شِـمَالُهُ مَـا تُنْفِـقُ یَمِینُـهُ، وَرَجُـلٌ ذَکَـرَ اللَّ خْفَاها حَتَّ
َ
قَ بصدقة فأ تَصَدَّ
که در روز قیامـت در زیـر  ندهفت گروه« .)١٣٢ :١، ج١٩٧٩ بخاری،»(فَفَاضَتْ عَیْنَاه

د: ماننـ فرسـای آن روز در امـان مـی از گرمای طاقتگیرند و  عرش الهی قرار می ۀسای
د؛ جوانی که جوانی خـود را در عبـادت خـدا سـپری کـرده باشـل؛ حاکم و پیشوای عاد

خاطر خدا با هم دوست شـدند  دو نفری که به؛ مردی که قلبش وابسته به مسجد است
را بـه  جوانی که یک زن زیبـا و صـاحب منصـبی اود؛ خاطر آن نیز از هم جدا شدن و به

 هنگام بـهدی کـه م؛ فـر ترسـ گوید من از خدا مـی فحشا دعوت کند و او در جوابش می
بخشـش وقتی کـه بـا دسـت راسـتش  و خواهد کسی نفهمد می دادنخیرات و صدقه 
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 و کند ذکر و یاد خدا را می در خلوت شود؛ شخصی که دست چپش متوجه نمی کند می
  ».شود ها از چشمانش سرازیر می اشک

منان به عبادت، ؤم ۀحد و انداز  در بیان اشتیاق بی (ص)که پیامبر کر استشایان ذ
ـقٌ فِـی وَ «کنایی عبارت از  ها و ارزش معنوی نماز جماعت اجابت فریضه رَجُلٌ قَلْبُـهُ مُعَلَّ

جوید. ایشان همچنین در بیان رعایت عفاف و پاکدامنی و ممانعـت  بهره می »الْمَسَاجِدِ 
ةٌ « کنـایی بارتعاز آلودگی به گناه از 

َ
تـا از ارزش  کنـد میاسـتفاده » وَرَجُـلٌ دعتـه امْـرَأ

مناجات و نیایش و مظهر  ، محلخدا ۀکه به مساجد و خان پرده بگشاید منانیؤوالای م
بـر  عـلاوه ،بیـان کـاربردی ایـن دو کنایـه. آورنـد ، روی مـیها شکوه و وحدت مسلمان

  سازی مخاطب را در پی دارد. کید و تقویت کلام، اقناع و متقاعدأ افزایش ت

  بدیعی های استراتژی

سازی و شکستن هنجارهای معمـول زبـان موجـب شـگفتی  های ادبی با برجسته آرایه
شـود  گیری از فنون بدیعی سبب می شوند. بهره خواننده و در نهایت التذاذ هنری او می

هـای  یـیآ . هـمکنـدبرهانی کلام را تقویـت  ۀشناسیک، جنب گوینده، در کنار بُعد جمال
ــاهنگی  ــوعی هم ــی ســبب ایجــاد موســیقی و ن ــاه شــود. میکلام ــا نگ ــه ی ب ــی ب کل

گـذار بـر مخاطـب از  ثیرأهـای بـدیعی تـ های نبوی درخواهیم یافت که تکنیک گفتمان
بسامد بسیار بالایی برخوردار است و در راستای اقناع و بیانات استدلالی و منطقی قرار 

  دوسویه دارد.  ای کاملاً  پذیری رابطه ثیرأگذاری یا ت ثیرأاقناع با روند ت زیرا دارد؛

  توازن 
یـا » روی«عبارات گوینده در وزن، ترتیب و تعداد واحدهای ترکیبی یکسان باشـد و  اگر
» مــزدوج«و یـا » متـوازن«بـه آن عبـارات  باشـد؛ مشـترک نیـز داشـته هـای»فاصـله«

شـناختی، تناسـب و همخـوانی یـا  ). در نگـاهی زبـان۱۹۸: ۲۰۱۲ه، گویند(عطااللّ  می
روند گفتمـان  ترین مصادیق اقناعی در های کلامی ازجمله مهم همگونی میان صورت
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پرداز با ایجاد همگونی میـان تمـام اجـزاء کلام(تـوازن  گفته زیراآید؛  حساب می ادبی به
نحوی)، ضمن اشاعه بخشیدن به بار موسیقایی و هارمونی کلام، به بیان احساسـات 

بـر تأکیـد و  . این موسیقی، عـلاوهشود میپردازد و موجب القای آن به شنونده  یخود م
 کنـد و میبرجسـته  زبان خطیب را نسبت به زبان معیـار ،تمکین معناو القای عواطف 

 شود. موجب رستاخیزی واژگان می
شناسانه و قابلیت اقنـاعی و تـأثیری تـوازن  بوهلال عسکری نیز در اهمیت زیباییأ
بلیـغ نیسـت و بـر دل شـنونده  ،کلامی که خالی از موسیقی و تـوازن باشـد« گوید: می
های توازن در گفتمان نبوی، توازن میان  از نمونه .)۱۱۳ :۲۰۰۲العمری، »(نشیند نمی

عناصر کلام با اتفاق تام در وزن، فاصله، ترتیب و تعـداد واحـدهای ترکیبـی اسـت کـه 
 عمـلٍ  مـن أعلـمُ  مـا« :گفتِ پیـامبر بنگریـد گرفته است. به این پاره نام» توازن نحوی«

إلاّ وقد نَهیتُکم  النّارِ  إلیم یقرّبک عَمَلٍ  من أعلمُ  لا، و بهِ  أمرتکم قد و إلاّ  إلی اللّهِ  یقرّبکم
دانـم کـه شـما را بـه خـدا  عملی را نمی). «۲۳۳ :۱۴، ج۱۴۰۴ابن ابی الحدید، »(عنه

دانم کـه شـما را بـه  دم و عملی را نمیمگر این که شما را به آن فراخوان ،نزدیک گرداند
ترتیـب و چیـنش واژگـان در ». آتش نزدیک گرداند مگر اینکه شما را از آن نهـی کـردم

  گفت دوم است:  گفت اول همانند پاره پاره
پاره گفت اول: حرف نفی+ فعل+ حرف جرّ+ مجرور+ فعل و مفعول+ حـرف جـرّ+  

رف تحقیق+ فعل و مفعول+ جـار مجرور به حرف جرّ+ حرف استثناء+ حرف عطف+ ح
  و مجرور.

پاره گفت دوم: حرف نفی+ فعل+ حرف جرّ+ مجرور+ فعل و مفعـول+ حـرف جـرّ+ 
مجرور به حرف جرّ+ حرف استثناء+ حرف عطف+ حرف تحقیق+ فعل و مفعول+ جـار 

  و مجرور.
همگونی میان  ،از دیگر مظاهر توازن زبانی در گفتمان نبوی که بسامد بالایی دارد

بـا « (ص)نظر لفظ و معنا به هم نزدیک است. پیـامبر هایی است که از ژگان و صیغهوا
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ک مفهومی میان واژگان نه تنها سطح ترکیبی و موسیقایی کلام را رعایت  توازن و اشترا
تـر  بیشمخاطـب بـر آورد تا  وجود می بلکه تأکید معنایی را نیز در بافت متن به ،کند می

  گفت بنگرید:  مثال به این پاره برای .)۵۶: ۱۹۸۸محمد فتوح، »(تأثیر گذارد
 :۴، ج۱۴۰۴مجلسـی، »(ولا مُعقّـب لحکمـه فلا مبدّل لخلقِـه ولا مغیّـر لصـنعه«
 ۀو دو واژ» معقّـب«و » مغیّـر«، »مبدل« ۀمیان سه تکواژ(ص) در اینجا پیامبر .) ۲۸۷
کایـت از آن ده است. تحقیق حکر توازن معنایی و مفهومی برقرار » لصنعه«و » لخلقه«

شـود.  دارد که توازن واژگان در گفتمان نبـوی بـه دو شـکل کامـل و نـاقص دیـده مـی
  از نوع توازن ناقص است:  شواهدیعبارات ذیل 

مَامَهُ قَادَهُ إلـی الجَنّـةِ وَمَـن جَعَلَـه خَلفَـه سَـاقَه إلـی النّـارِ «
َ
حرعـاملی، »(مَن جَعَلَه أ

قــرآن او را بــه بهشــت  ،رش قــرار دهــدکســی کــه قــرآن را در برابــ). «۱۳ :۱ج ،۱۴۰۹
ــه آتــش جهــنم  ،کشــاند و کســی کــه قــرآن را پشــت ســرش بگــذارد مــی قــرآن او را ب
 اسـت، امـاتعـداد و ترتیـب حـروف و وزن یکسـان  حیـثگفـت از  این پـاره». دانکش می
با این شیوۀ بیانی نه تنها کلام  (ص)پیامبر ،متفاوت است. بنابراین هاهای آن»فاصله«

   افزود. تاکیدی کلام خویش می ۀبلکه بر جنب است،ر آ یم خود را 

  تضاد و مقابله 
که با احساسـات و عواطـف شـنوندگان در تمـاس اسـت و از  ،های بدیعی از دیگر آرایه
نقـش قابـل  ،هـا های حسی و معنـوی و بـا بـه تصـویر کشـیدن واقعیـت طریق صورت

صـنعت طبـاق و مقابلـه اسـت.  ،ای در اقناع مخاطبین و همراهی آنـان دارد ملاحظه
آوری بین دو لفـظ کـه از لحـاظ معنـا بـا هـم متفاوتنـد و یـا  طباق عبارت است از جمع

لا هـادی لِمَـن «(ص): پیـامبر همانند ایـن حـدیث ،)٣١٣: ١٤٢٠ متقابلند(هاشمی،
، و لا مُضِلَّ لِمَن هدی گری برای انسـان  هدایت« ؛)١٢٣ :١٤١٤شیخ طوسی، »(ضَلَّ

    ».شده نیست ای برای انسان هدایت گمراه کننده گمراه نیست و
شـود کـه معنـای کلمـات بـرای  پیامبر با آوردن کلمات و واژگان متضاد باعـث مـی
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فضـای  کنـد میو از خلال آهنگی که این کلمات ایجاد  شود مخاطبین واضح و تببین
تـوان بـه  مـیتضاد در گفتمان نبوی  ۀهای آرای . از نمونهشودایجاد  یگذار  مثبت و تأثیر

مدینـه ایـراد فرمـوده  درکه  بۀ جمعۀ پیامبر(ص)که در اولین خط ،گفت پیامبر این پاره
  اشاره داشت: ، است
 :۶ج ،۱۴۰۸ محـدث نـوری،»(فاتّقو اللّه في عاجلِ أمرکم وَآجلـهِ فـي السّـرّ والعلانیّـة«
میـان  ».کنیـددر خفـا و جـلا رعایـت را تـان  تان و أخروی تقوای الهی در امور دنیوی« ؛)۳۳

  تضاد وجو دارد.» العلانیة«و » السرّ «واژگان  ، همچنین میان»آجل«و  »عاجل«واژگان 
 ی را،تاسـپس عبـار  کند،اما مقابله آن است که گوینده دو یا چند معنای موافق هم ذکر 

در  (ص)پیـامبر .)٣١٤: ١٤٢٠(هاشـمی، کندب ذکـر یـترت به ،که مقابل و مخالف آنهاست
گنندگان پیام  بدیعی توجه دریافت ۀبا استفاده از آهنگ و موسیقی این آرای های خود گفتمان

  دارد.  می گوید به تفکر وا آنچه می ۀو آنان را دربار کند  میرا به خود جلب 
إنّکـم لتکثـرون عنـد الفـزع وتقلّـون عنـد « گوید: پیامبر در وصف انصار چنین می

د و یشما در هنگام جنگ و نبرد بسـیار « ؛)١٠٥ :٢، ج١٤٠٤ابن ابی الحدید، »(الطّمع
تحقیق نشان از آن دارد که پیامبر بدون هیچ تکلفی ». در هنگام تقسیم غنیمت اندکید
   افزاید. اقناعی کلام وی می ۀاین خود بر قو وزد  دست به ایراد چنین سخنانی می

  تنکیت
دیعی ارائـه همان مشاکلۀ لفظ با معناست. تعاریف متعددی از ایـن اصـطلاح بـ تنکیت
اسـت و آن عبـارت اسـت از اینکـه » الـدین زرکشـی بدر«ترین آنها از آنِ  که دقیق شده

 ۀکـه دربردارنـد بیـاورد جای آن لفـظ دیگـری و به کندشخص از ذکر لفظی خودداری 
  ).٣٧٨معنای لطیف باشد(زرکشی، د.ت: 

ک به فرایند سازی گفتمان خود برای کم بدیعی در کنار زیبا ۀاز این آرای (ص)پیامبر
بــرای اینکــه تکبــر و  ایشــاناقنــاع مخاطــب بهــره بــرده اســت.  ۀبرهــانی و تقویــت قــو
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ها نباید پدران و اجداد خود را  فروشی را از جامعه بزداید و به آنها بفهماند که انسان فخر
إنّ اللّـه قـد أذهـب «گویـد:  مستمسک برتری و فخرفروشی بر دیگران قرار دهنـد مـی

کـرمکم  یّة، وتفاخرها بآبائهاعنکم نخوة الجاهل .... إنّکم من آدمَ وآدمُ من الّتراب وإنّ أ
خداوند از شما تکبر و نخوت جـاهلی « ؛)٢٧٨ :٦٧ج ،١٤٠٤عنداللّه أتقاکم(مجلسی، 

  ». آدمند و آدم از خاک آفریده شده است و فخرفروشی به پدران ؛ مردم از
که متشکل  ،»طین«جای لفظ  به (ص)این است که پیامبردر اینجا نظر  نکتۀ مورد

ذکر کرده است تا بـا  ،است» طین«که ناچیزتر از  را، »تراب«لفظ  ،از آب و خاک است
    جایی برای فخرفروشی و تبختر انسان وجود ندارد. کنداین برهان بیان 

تـرین انـواع  تـرین و اساسـی که از بنیادی ٢٣،قیاس منطقی کامل ،در گفتمان فوق
شود. پیامبر در این گفتمان با  دیده می ،های برهانی است فتمانحجت یا استدلال و گ
آن ارتباطی عمیق و کلی برقرار  ۀمبهم میان مقدمات بحث و نتیج الفاظی واضح و غیر

به نتیجه آن نیـز  ،گونه که مقدمات را می پذیرد همان ،است تا مخاطب و شنونده کرده
  کنند.اعتراف 

  کبری) ۀالنّاس من آدم (مقدم
  صغری) ۀ(مقدم مِن التُرابُ  آدمُ 

  ه) جمن التّراب (نتی الناسُ 
خـلاف  آورد و بـر مـیرا » هاللّ «جلالۀ جای ضمیر متکلم لفظ  خداوند در اکثر مواقع به
کـه نـام آنهـا را  (ع)،و موسـی (ع)، عیسـی(ع)یوسـف چـوندیگر انبیاء و پیامبران الهی 

» رسول«از لفظ  ،»محمد«ذکر جای  به ،برای ارجمندی و هیبت ،کند صراحت ذکر می به
ــز از دیگــر مــوارد تنکیــت  ۀ. ایــن شــیوکنــد میاســتفاده  ــز در اســتبیــانی نی ــامبر نی . پی
   گفتِ پیامبر بنگرید: به این پاره .گیرد بیانی را در پیش می ۀهای خود همین شیو گفتمان
کسـی کـه از « ؛)٣٣ :٦، ج١٤٠٨محدث نوری، »(ه ورسوله فقد رشَدَ ومن یطع اللّ «
ذکـر نـام جـای  بـه ،. در اینجـا پیـامبر»هـدایت مـی شـود کنـدو رسولش اطاعـت  خدا
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  استفاده کرده است.» رسول« ۀواژ از تک ،»محمد«

  مذهب کلامی
 مذهب کلامی آن است که متکلم برای اثبات صحّت ادّعای خود استدلال قـاطعی را

حجت عقلی و منطقـی  ۀکه نزد شنونده مسلّم است و با توجه به اینکه دربردارند بیاورد
تواند از پذیرش آن اجتناب  گذار است که نمی است چنان در نفس گیرنده و مخاطب اثر

شود که  از جمله فنون کلامی است که مطلوب از راه ابطال نقیض آن اثبات میکند و 
) در روش برهـان ٢٢٣ :٢٠٠١، امد(السـبعاوین می» برهـان خلـف«آن را » سبعاوی«

که خلاف آن قضیه، یعنی نقـیض  باید ثابت کنیم، ای درست یهاثبات قضخلف، برای 
نزد رسول خـدا(ص) آمـد و عـرض  یآن، نادرست است. در روایتی آمده است که مرد

در واقـع ایـن مـرد بـه  ... .ام رنـگ شـده سـیاه یا رسول خدا صاحب پسر بچه یکرد: ا
کـه پـدر  یر حـالدنیـا آورده د پوست بـه سیاه یکرد که چرا پسر  یهمسر خود اعتراض م

هَـلْ لَـكَ مِـنْ إِبِـلٍ؟ «فرمایـد:  پیامبر در جواب او مـی. ومادر هر دو سفید پوست بودند
وْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِیهَـا لَوُرْقًـا. 

َ
لْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِیهَا مِنْ أ

َ
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أ

تَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: 
َ
ی أ نَّ

َ
نْ یَکُـونَ قَالَ: فَأ

َ
نْ یَکُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ؟ قَـالَ: وَهَـذَا عَسَـی أ

َ
عَسَی أ

. پیـامبر(ص) پرسـید: ی؟ گفـت:آر یآیا شـتر دار « ؛)١٠٩٢ :٣ج بخاری،»(نَزَعَهُ عِرْقٌ 
 هستند؟ او جواب داد: رنگ سـرخ. رسـول(ص) دوبـاره پرسـید: یشتران شما چه رنگ

د، گفـت: آري. پیـامبر(ص) فرمـود: هم وجـود دار  یآیا بین شتران شما شتر خاکستر 
از اجدادش  یچگونه ممکن است چنین شود؟ آن مرد جواب داد: شاید این شتر به یک
از اجـدادش  یشباهت پیدا کرده است، پیامبر(ص) فرمود: شاید این فرزند هم بـه یکـ

  ».شباهت پیدا کرده است
دن مـردی کـه یابیم کـه پیـامبر بـرای متقاعـد کـر  می با نگاهی به حدیث مذکور در

اعتقادش بر این بود که بچه ولدالزناست از مذهب کلامی بهره گرفت و با بیان مثـالی 
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، غیـر استسیاهی فرزند از والدینی که سفید پوست -منطقی کلام او را که معتقد بود 
گذار هستند.   ثیرأقطعاً ت یردّ کرد تا متذکر این نکته باشد که اسباب وراثت -ممکن است

توان حکم کـرد کـه بچـه  یمجرد اینکه بچه به والدینش شباهت نداشت نم به ،بنابراین
تواند در کلام خـویش  ولدالزناست. در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که گوینده نمی

. کنـد پیچیده مـیکلام وی را  زیرا؛ کنداز این شگرد ادبی و تعبیری بسیار زیاد استفاده 
تـر بـر نفـس  گـذاری بـیش ثیرأاستی تجربه موجب تاندک به همراه درستی و ر  ۀاستفاد

  .  شود گیرنده و مخاطب می

  گیری نتیجه
گونـه  که در پژوهش حاضر عنوان شد، ایـن ،نظری و تحلیلی ۀضمن بحث در دو حیط

  شود که:  استنتاج می
نسبت به آنچه کـه بـر آن عرضـه  ،ها را . غایت و فرجام هر برهانی آن است که عقل۱ 

اذعـان آن بیفزایـد. پـس مفیـدترین و  ۀبـه اذعـان وادارد و یـا بـر درجـ ،شده اسـت
ای باشـد کـه  گونه اذعان آن نزد مخاطب به ۀها آن است که درج ترین برهان آمد کار

  کند.وی را به انجام یا ترک عملی در زمان مناسب خود تحریک 
 ،تـوجیهی هـای . رسول اکرم(ص) برای اقناع و متقاعد ساختن مردم اغلب از شـیوه۲

بهره برده است که منطق و زبان در میـان انـواع  ،که همان استراتژی اقناعی است
هـای ایشـان در فراخـوانی  ها و ایدئولوژی ی در بیان اندیشهیسزا هها سهم ب کاربست

  مردم داشته است. 
ین آرایش کلام و پیام خویش ئبرای تز های بدیعی صرفاً  . پیامبر از صور بلاغی و آرایه۳

بلکه با فرا رفتن از این مرحله قصد دارد تا پیام را در ذهن گیرنده  ،ره نگرفته استبه
 ،شـد کـار گرفتـه مـی که در زندگی روزمره به ،های سنتی . وی از استعارهکندتثبیت 
داشـتند تـا مخـاطبین را  کردند و آن را در شـکلی جدیـد عرضـه مـی برداری می بهره
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  کند.جذب و اقناع 
صـورت پذیرفتـه اسـت. » اقناع«و» گذاری ثیرأت« ۀمان نبوی بر دو پای. بلاغت در گفت۴

گـذارد  ثیر میأها بر آنان ت قلب و احساسات انسان وی با مخاطب قراردادن وجدان،
  زند.  و با مخاطب قرار دادن عقلشان دست به اقناع آنان می

دهد تا مخاطب  آموزشی دارد به کلام خود لایه نمی ۀهایی که جنب پیامبر در گفتمان .۵
برهانی دارد از  -آموزشی ۀهایی که جنب اما در گفتمان ،کلام وی را به آسانی دریابد

   کند. میاستفاده  ،اند عقل و حقیقت ۀکه زاد ،استعاره و تشبیه
کـه  اسـت؛ چـرا» تشـبیه«هـای پیـامبر بـیش از  در گفتمـان» تمثیل«. بسامد حضور ۶

تـر عمـل  آمـدتر و عمیـق سازی حقـایق کـار در فرایند تثبیت معنا و مجسم» تمثیل«
  .کند می

آورد و بـا آوردن  پردازی روی نمی گویی و تفصیل های خود به بسط . پیامبر در گفتمان۷
 ۀاسـتعار اسـتفاده از شـود. وی چنـدان رغبـت بـه  استعاره موجب فشردگی معنا مـی

پیـام قـرار  که ایـن نـوع اسـتعاره فکـر آمـاده را در اختیـار گیرنـده مصرحه ندارد؛ چرا
کار گیـرد و تمـامی  تا فکر خود را به کند پیام را رها می ۀوی گیرند ،بنابراین ؛دهد می

ثیر سـخن أمعینی برسد، ت ۀپیام به نتیج ۀکه گیرند جوانب را در نظر بگیرد. هنگامی
  از زمانی است که فکر آماده در اختیار وی قرار گرفته است. بیش

  نوشت پی
1. Discourse 
2. Pragmatics 
3. Interlocutor 
4. Addressee 
5. Michel mayer 
6. Lade'moustration 
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7. Univoque 
8. Adam Jean Michal 
9. Sophists 
10. Ch.perlman 
11. O.tyteca 
12. O.ducrot 
13. Persuasive discourse 
14. Ethos 
15. Batos 
16. Logos 
17. Co-operative Principle 
18. Metaphor 
19. acommand of metaphor 
20. the make of genius 

 .وطس) ۀذیل ماد :٢٠٠٦ است(مجموعه من المؤلفین،» تنور«در لغت به معنای » وطیس« .۲۱
گذاری آن از این جهت است که درخـت محـدبی در کنـار  چاهی است در نزدیکی مکه؛ علت نام .۲۲

 چاه بوده است.
۲۳. )Sylloguimتشـکیل گـزاره (فرض مقـدماتی، پـیشگفتار و جملاتی است که از چند قضیه )؛ (

دیگـری یـا نتیجـه از آنهـا  ۀقضـی رقرار شده است، ضرورتاً شده و به سبب ارتباطی که میان آنها ب
 .)۳۲۵: ۱۹۹۴(طه عبدالرحمن، آید وجود می به

  منابع
 قرآن کریم -
  ه مرعشی. اللّ  آیت ۀ، قم: کتابخانالبلاغة شرح نهج )،۱۴۰۴( ابن ابی الحدید، -
، جامعـة محمـد »اثر الموجه اللساني في تحدید مقاصد المخاطِـب« )،۲۰۱۶، (ابن خراف، ابتسام -

 .، العدد السادسمجلة حولیات المخبربسکرة،  -خیضر،
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ــارس، - ــن ف ــد، اب ــاییس )،۱۹۹۰( أحم ــة معجــم مق ــق:، اللغ ــارون المحق ــد ه  ،عبدالســلام محم
  .الإسلامیّة الدار

 دار صادر.بیروت:  ،۱، طلسان العرب )،۱۹۹۰( ابن منظور، -
   .شارات سیّدالشّهداء، قم: انتعوالي اللآلي )،۱۴۰۵( احسائی، ابن أبي جمهور، -
 .الشؤون الثقافیّة ، بغداد: دار۲طعبدالرحمن بدوی،  مترجم:، ةالخطاب )،۱۹۸۶( ارسطو، -
ـــي، پایان )،۱۳۹۳( امیـــری، شـــهرام، - ـــب متنبّ ـــانی در شـــعر ابوطیّ نامـــۀ  شـــگردهای اقنـــاع زب

 .دانشگاه کاشان ،ارشد کارشناسی
دمشـق: ، ۱ط، فـي شـرح الأربعـین النوویّـةالوافي  )،۲۰۰۷( الدّین مستو، البغا، مصطفی و محیی -

  .الکلم الطّیّب دار
 .، الأردن۱طعبدالرفیق بورکی،  المترجم: ،الآلیات الحجاجیة للتواصل )،۲۰۱۰، (بلنجر، لیونل -
عبدالسـلام  أربعـة أجـزاء، المحقـق: ،البیان والتبیـین )،۱۹۹۸، (بن بحر الجاحظ، أبو عمر عثمان -

 .مکتبة الخانجی، القاهرة: ۷ط ،محمد هارون
  .محمد فاضلی، بیروت: المکتبة العصریّة المحقق:، البلاغة سرارأ )،٢٠٠٩، (جرجانی، عبدالقاهر -
  مطبعة المدنی. :مصر، ٣ط: محمود محمد شاکر، المحقق، دلائل الإعجاز ــــــــــــــ ، -
 .نشر، صفحات للدراسات و الالتداولیة والحجاج مداخل ونصوص )،۲۰۰۸، (الحباشیه، صابر -
 .، قم: مؤسسة آل البیتوسائل الشیعة )،۱۴۰۹( حرّ عاملی، -
الحجــاج واســتراتجیّة الإقنــاع عنــد طــه عبــدالرحمن مقاربــة « )،۲۰۱۲( حمــودی، محمــد، -

  .۱۰۹-۱۱۸، صص ۱۲ ۀ، شمار مجلة حولیّات التراث، »أبستمولوجیّة
  .الشریف الرضی جا: انتشارات دار ، بیارشاد القلوب )،۱۴۱۲( دیلمی، حسن بن أبی الحسن، -
، ۳طمحمـد سـعید العریـان،  المحقـق: ،تـاریخ آداب العـرب )،۲۰۰۱، (الرافعی، مصطفی صـادق -

  ة.الإستقام ةالقاهره: مطبع
 الکتاب العربی. ، بیروت: داراعجاز القرآن والبلاغة النبویّة )،۱۹۹۰( ــــــــــــــ، -
نقـش پادگفتمـانی « )،۱۳۹۵(خرداد و تیر  بخت، محمد امیر مشهدی و عباس نیک و رضایی، رؤیا -

، دانشــگاه تربیــت مــدرس، »هــای نیمــا یوشــیج زبــانی در تــرمیم فرآینــد ارتبــاطی در نامــه ۀاسـتعار 
 .۱۲۱ -۱۰۵صص، ۲ ۀ، شمار جستارهای زبانی ۀماهنام دو

    .بیروت: دارالمعرفة ،البرهان في علوم القرآن(د.ت)، الدین،  زرکشی، بدر -
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التشـبیه التمثیلـی فـي الحـدیث النبـوی (مـن خـلال صـحیح  ، (د.ت)،دعبدالرزاق موسی، محمـ -
  المنصورة.  ة، جامعالبخاری)

 ،١ط : عمـاد عبـداللطیف و خالـد توفیـق،المترجم، الإستعاره والخطاب )،٢٠١٣( سیمینو، ایلینا، -
  ة.المرکز القومي للترجم: القاهرة

الکتـاب  ، دارمقاربـة لغویـة وتداولیـةاستراجیات الخطاب  )،۲۰۰۴، (بن ظافر ، عبدالهادیيالشهر  -
 .الجدیدة المتحدة

  .الشرکة التونسیّة للنشر: تونس، ۱ط، في نظریةّ الحجاج دراسات وتطبیقات)، ۲۰۱۱(ه، صولة، عبداللّ  - 
  .الکتب الإسلامیّة ، تهران: دارأعلام الوری (د.ت)، بن حسن، طبرسی، فضل -
  .الثقافة قم: انتشارات دار ،الأمالی )،١٤١٤( شیخ طوسی، -
    .الکتب الإسلامیّة ، طهران: دارتهذیب الأحکام )،١٣٦٥( ـــــــــ، -
القـاهره: الأکادیمیـة الحدیثـة للکتـاب  ،۱ط ،النص والخطاب والاتصال )،۲۰۰۵، (العبد، محمد -

  ي.الجامع
 مؤسسة الرحاب الحدیثه.بیروت: ، اللغة والحجاج)، ۲۰۰۹( ،العزاوی، ابوبکر -
ــزّوزی، البشــیر، - ــة الإســتعاره )،۲۰۱۴( ع ــوان حجاجیّ ــي دی ــي الشــعر العرب ــا، ف ــي أنموذج  المتنبّ

  .البویرة -الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة، جامعة دکلی محند أو لحاج
  .، لبنان: المکتبة العصریّةالصناعتین الکتابة والشعر )،١٩٨٦( بوهلال،أعسکری، ال -
، تحقیق علی محمد البجاوی و محمد أبی الفضل إبراهیم، الصناعتینکتاب  )،۱۹۵۲ـ ، (ـــــــــــ -

 .الإحیاء لکتب العلمیة دار
 فریقا الشرق.، أمقاربة تداولیّة ةعندما نتواصل نغیّر مقارب )،۲۰۰۶( عشیر، عبدالسلام، -
ــ - ــد،عطااللّ ــیر  )،٢٠١٢( ه، محم ــد البش ــالات الإصــلاحیّة لمحمّ ــي المق ــاجی ف ــاب الحج الخط

مقاربة لغویّة دلالیّة، مـذکرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، الجمهوریـة الجزائریّـة الإبراهیمي، 
  .باتنة -الدیمقراطیّة الشعبیّة: جامعة الحاج لخضر

  .الهجرة ، قم: مؤسسة دارنهج الحقّ وکشف الصّدق )،۱۴۰۷( علامه حلّي، -
 .البیضاء الدارو  أفریقا الشرق، ۲ط، في بلاغة الخطاب الإقناعي )،۲۰۰۲( عمری، محمد، -
القـری  مجلة جامعـة ام، »الحجاج في الخطبة النبویّة« )،۲۰۱۳( بن عبدالکریم، الغامدی، جمعان -

  .، العدد العاشرلعلوم اللغات وآدابها
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 المتـرجم: ،النص والسیاق استقصاء البحث فی الخطاب الدلالی والتـداولی )،۲۰۰۰( فان دیک، -
   .عبدالقادر قنینی، بیروت: إفریقا الشرق

  .، ناشر اسلامیّةفضائل الخمسة من الصحاح الستّه)، ۱۴۱۰(آبادی، سید مرتضی،  فیروز -
علی بو ملحـم، بیـروت: دار الشارح: ، علوم البلاغة يالإیضاح ف )،۱۹۹۱، (الدین القزوینی، جلال -

   .ومکتبة الهلال
  .الکتب الإسلامیّة ، تهران: دارالکافی )،۱۳۶۵(بن یعقوب،  کلینی، محمد -
، تهــران: ۱، چLONGMAN) ،(۱۳۸۹ ،(Advanced American Dictionery( لانگمــن -

 انتشارات رهنما.
  .، بیروت: مؤسسه الوفاءبحار الانوار )،١٤٠٤ر، (مجلسی، محمد باق -
  .مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت )،۱۴۰۸( محدث نوری، -
  .تهران: انتشارات استقلال، المنجد في اللغة العربیّة المعاصرة )،۲۰۰۶( مجموعه من المؤلفین، -
 .القاهرة: الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ،المعجم الوجیز )،۱۹۹۳، (مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - 
بنیة الملفوظ الحجـاجی للخطبـة فـي العصـر الأمـوی، الجمهوریّـة )، ۲۰۰۷(محفوظی، خدیجه،  -

 .مذکبؤة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة ،الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة
  .، المغرب: إفریقا الشرقدرس الفلسفة يالحجاج ف )،۲۰۰۶، (ملکیه غبار، احمد امیزل -
 .، قم: انتشارات ذوی القربیجواهر البلاغة)، ۱۴۲۰(الهاشمی، السید احمد،  -

  


